
ترجمه آواز نهان آن پرنده 

آن کودک لشکری که لشکر شکند
دایم دل ما چو قلب کافر شکند
محبوب که تازیانه در سر شکند

به زانکه ببیند و عنان برشکند

فید این:  ظاهرشدن تدریجی تصویر را فیداین می‌گویند.
فید اوت: محو شدن تدریجی تصویر است.

گاهــی نقطه ورودت به روایــت مثل گرفتن یک 
عکس سیاه‌وســفید فوری می‌شود. و این هم یکی 
از آن روایت‌هاست که روی قاب قلب من چسبیده 
است و می‌خواهد راه بیفتد توی خاطره‌ها و خیابان 
و حافظه‌ای که امروز سخت اندوهگین است. یک 
عصر معمولی نیمــه اول مردادماه بــود، در یک 
پــارک  مألوف که به‌دفعات بــا هم در آن راه‌رفته 
بودیــم، حرف زده بودیم، خندیــده بودیم، گاهی 
هم بحث‌وجدل کرده بودیم؛ از دعواهای معمول و 
غیرمعمول زن‌وشوهری تا بحث و گفت‌وگو درباره 
زندگی، ادبیات، جامعه، دل‌مشغولی‌هایمان از هر 
نوع و ازجمله دربــاره فرزندانمان و آخرین کتابی 

که خوانده‌ایم. 
بعضی روزها در نشســت‌های آن پارک شــرکت 
کرده و گاهی حتی در جلســات نقد فیلم حضور 
پیدا می‌کردیم؛ خوب دیگر پارک پارک اندیشــه 
بــود و گرداننــدگان پارک تــاش می‌کردند در 
حد توان کاری شایســته نام پارک انجام دهند و 
به‌قول‌معروف نزد اهالی پارک رو؛ روسفید باشند. 
حالا و بعدازآن ســفر نابهنگامش هم گاه‌وبیگاه به 
آن پارک می‌روم؛ گاه به‌اتفاق دوستان و گاهی نیز 
تنهــا و غالب اوقات نیز به یادش هســتم؛ اگرچه 
چندســالی راهم به فاصله زندگــی کردیم، اما در 
همان سال‌ها هم  کم یا زیاد هوای هم را داشتیم 
چراکه روزگار پرفرازونشیبی باهم زیسته و تجربه 
کرده بودیم و اعتراف می‌کنم از بیماری‌اش سخت 
در رنج بودم و از ته دل بر این باور بودم که حقش 
نبود. به‌راستی‌که حقش نبود و زود بود که از میان 
ما پرکشید و به وادی ناآشنای مرگ سفر کرد و باز 
اعتــراف می‌کنم تا زنده بود به‌عنوان یک زن، یک 
مادر بــرای فرزندانمان که دغدغه اصلی و ارمغان 
مشــترک زندگی‌مان بودند و به‌عنوان یک دوست  

ارزش متمایزی برایش  قائل بوده و هستم.
آن روز عصر هم به یادش بودم، از همان لحظه‌ای 
که وارد پارک شدم از میان همه‌چیزها و رهگذران 
آواز غریب یک پرنده که من نمی‌دیدمش توجهم 
را جلب کــرد. با خودم گفتــم مثل‌اینکه مردم و 
رهگذران هیچ این پرنده را نمی‌شــنوند اما اگر او 
اینجا بود حتماً ســعی می‌کرد نه‌تنها با آن پرنده 
ارتباط بگیرد که حتی سعی می‌کرد آوازهایش را 

ترجمه کند. 

حالا هم پرنده عجیب ســعی می‌کــرد آوازش را 
به گوش من برســاند! و من هم درست‌وحســابی 
دل به دل پرنــده‌ای داده بودم که تنها آوازش در 
گوشم طنین‌انداز بود و تلاشم برای دیدن خودش 
تا این لحظه بی‌نتیجــه مانده بود. لحظاتی نگاهم 
را از درخــت به زمین، پارک و رهگذران گرداندم؛ 
انگار می‌خواســتم بدانم آیا رهگذران هم متوجه 
آواز غریب پرنده شــده‌اند یا نه؟! اما نشــده بودند 
و آن پرنــده آوازش را تنها برای مــن آورده بود. 
رویــم را  که برگردانــدم او را دیدم: با خود گفتم 
چه آشناست گویی اســکن شده است زنی شبیه 
»مهین« ولی شــبیهش که نبــود! خود خودش 
بــود! یک‌لحظه ترس برم داشــت! اما خنده‌اش و 
دعوت به نشســتن مایه آرامشم شد. ضربدر روی 
نیمکت را که برای فاصله اجتماعی رنگ زده بودند 
بهانــه کردم بافاصله‌ای از او  نشســتم. گفتم چه 
خوب کــه اینجایی! گفت: خوانده شــدم!! گفتم: 
آن پرنده! پرنده غریبی اســت. گفــت: آن پرنده 
منم! گفتم: به دلم برات شــده بود!! خندید! اینکه 
مرا در جسم پیشــین می‌بینی زاویه دید توست،  
من حالا همان پرنــده‌ام. گفتم همه آدم‌ها وقتی 
می‌میرند پرنده می‌شــوند!؟ خندید! نه نمی‌دانم! 
بعضی ممکن اســت جوجه‌تیغی بشوند، خرگوش 
یا روباه!! گفتم: آن ســنگ‌ها!! سنگ‌های سنگین 
قبر! دوباره خندید و گفت: زنده‌ها فقط ترس‌های 
خودشان را می‌پوشانند و برای خودشان مصونیت 
ایجاد می‌کنند، منتش را ســر ما می‌گذارند. نوعی 
نشــانه‌گذاری به قول خودشــان در گذشــتگان، 
بگذریــم! چگونه‌ای! گفتم: هیچ! بــه یادت بودم، 
دیدارت امــا غیرمنتظره بود، بســیار غیرمنتظره 
اما حالا که حرف زدیم خوشــحال‌کننده اســت، 
گفت: خوب اســت اما من جسمیتی ندارم و این 
فقط ذهنیت توســت. گفتم چه گفتار صادقانه‌ای 
و ادامه دادم باید جهان شــگفتی باشــد، آنجا را 
می‌گویم، جهانی که تو حالا در آن ســکنا داری، 
خندید! جهان!؟ این نامی اســت که شما زندگان 
به آن داده‌اید و در زبان شــما امکان تحقق داشته 
است. گفتم: اگر جهان نیست پس چیست!؟ گفت: 
اشــکالی ندارد این هم روایت شماست. گفتم: از 
پرنده شــدن چیزی بگو، پرسشــم را با پرسشی 
پاســخ داد: »هنوز هم می‌نویسی« گفتم: نوشتن 
فلسفه وجودی من اســت. پرسیدم تو چه!؟ آنجا 
ســاز می‌زنی؟ آوازی می‌خوانی، آنجا روز و شبت 
را چگونــه می‌گذرانی!؟ پرنده بی‌تاب‌تر از لحظات 
پیش خواند، تنها لحظه‌ای به درخت نگریســتم، 
سر که برگرداندم آن‌ســوی ضربدر روی نیمکت 

خالی بود.

اولین ماه زمســتان ســال ۱۲۹۰شمســی برای اهالــی تبریز ماهی 
مصیبت‌بار بــود. روس‌ها به دنبال جنگی چندروزه تبریز را اشــغال و 
دست به کشتار مشــروطه‌خواهان و غارت شهر زدند. این جنایات که 
به دنبال انحلال مجلس دوم با اولتیماتوم روس‌ها در دوران مشــروطه 
اتفاق افتاد، در بازخوانی تاریخ معاصر ما کمتر دیده‌شــده است. اگرچه 
روس‌ها از این ‌دست جنایات در تبریز، رشت، انزلی و مشهد کم مرتکب 
نشــده‌اند. صبح عاشــورای سال ۱۲۹۰شمســی روس‌ها هشت تن از 
مشــروطه‌خواهان ازجمله ثقه‌الاســام و دو جوان ۱۶ و ۱۸ساله را به 
تبریز آوردند و در برابر چشــمان مردم عزادار تبریز به دار کشــیدند. 
حسن جوان هجده‌ساله تبریزی هنگام اعدام فریاد زد: »زنده‌باد ایران، 
زنده‌باد مشروطه« او فرزند علی مسیو بود. روس‌ها برای انتقام از پدرش 
او و قدیــر برادر کوچکش را اعدام کردند. کربلایی علی مســیو، فرزند 
حاج محمدباقر تبریزی یکی از ســران مشروطه و از مغزهای متفکر در 
هدایت مبارزات مسلحانه علیه محمدعلی شاه بود. علی مسیو در کنار 
ســتارخان و باقرخان در نجات جنبش مشروطه نقش مؤثری داشت. 
او پس از فتح تهران به مرگ طبیعی در تبریز درگذشــت. حاجی‌خان 
پســر بزرگ علی مسیو در جنگ‌های چهارروزه حضور داشت و مجبور 
شد تبریز را پس از اشغال روس‌ها ترک کند. پس‌ازآن خانه علی مسیو 
غارت شد و دو فرزند ۱۶ و ۱۸ساله او دستگیر و اعدام شدند. مهم‌ترین 
فردی که توســط روس‌ها اعدام شد روحانی مشروطه‌خواه، ثقه‌الاسلام 
بود. پدرش لقب »ثقه‌الاسلام« را به پیشنهاد محمدعلی میرزا ولیعهد از 
مظفرالدین شاه دریافت کرد و رئیس شیخیه در تبریز شد. او از‌‌ همان 
ابتدا از هواخواهان آزادی و مشــروطه بود. ثقه‌الاســام باوجودآنکه در 
انتخابات اولین مجلس مشروطه رأی اول را بین علمای تبریز به دست 
آورده بود، حاضر نشــد به تهران بیاید و در تبریز ماند و به حمایت از 
انجمن ایالتی آذربایجان پرداخت. ثقه‌الاسلام در دوران استبداد صغیر 
و محاصره تبریز هم یکی از کسانی بود که از مشروطه‌خواهان حمایت 
می‌کرد اما همیشــه در تلاش بود به جنگ‌هــا پایان دهد. پس از فتح 
تهران برای کاهش تنش‌هایــی که در آذربایجان به وجود آمده بود به 
ســتارخان و باقرخان اصرار کرد از تبریز به تهران بروند. ثقه‌الاسلام را 
روز نهم دی‌ماه ۱۲۹۰ بازداشت کردند. او را ابتدا به کنسولگری روسیه 
بردند و از او خواســتند متنی مبنی بر حمله مجاهدان به قزاقان امضا 

کند ولی ثقه‌الاسلام حاضر نشد.
مورگان شوســتر آمریکایی در خاطرات خود اقــدام روس‌ها را چنین 
گزارش می‌دهد: »روز اول ســال نو میلادی مصادف با روز دهم محرم 
روز عزاداری ایرانیان بود. حاکم نظامی روس که پرچم‌های کشــورش 
را بر فراز ساختمان‌های دولتی تبریز به اهتزاز درآورده بود ثقه‌الاسلام 
امام‌جمعه شهر را با دو روحانی و پنج نفر دیگر به دار آویخت. خبرنگاری 

انگلیسی نوشــت تأثیر این هتک حرمت در مردم ایران مشابه تأثیری 
بود که اعدام ســر اسقف کنتربری در روز جمعه نیک در انگلیسی‌ها بر 
جای گذاشت. بعدازآن روس‌ها در تبریز هر کسی را که خود به جنایت 
مشــروطه‌خواهی متهم می‌کردند به طناب دار می‌ســپردند.« کشتار 
مشروطه‌خواهان در تبریز به همین‌جا ختم نشد. روس‌ها در روزهای بعد 
نیز به اعدام مشروطه‌خواهان ادامه دادند. ازجمله محمدخان امیرتومان 
و کریم‌خان دو برادرزاده ستارخان را به دار آویختند. روس‌ها همچنین 
حاجی علی دوافروش از مشــروطه‌خواهان بنام تبریزی و مدیر مدرسه 
ســعادت تبریز را در کنار برادرزاده‌های ســتارخان دار زدند. مدرســه 
سعادت نیز توســط مخالفان مشروطه با دینامیت منهدم شد. روس‌ها 
همچنیــن صمدخان را که از مخالفان جدی مشــروطه‌خواهان بود بر 
تبریز مسلط ساختند. صمدخان در انتقام‌گیری از مشروطه‌خواهان روی 
روس‌ها را سفید کرد و ده‌ها مشروطه‌خواه را گرفتار کرده به دار کشید.

»در ایــن روز که دهم محرم و روز عاشــورا نیز می‌بــود چون آفتاب 
برخاست گذشته از جنب و خروشی که همه‌ساله به نام محرم برخاستی 
و امســال را نیز با همه گرفتاری‌ها در کار می‌بود و گذشته از آمدوشد 
و جوش و جنبی که روســیان در کوچه‌ها و بازار‌ها و همچون روزهای 
پیش می‌داشــتند یک تکان دیگری از ایشان در سربازخانه و پیرامون 
آنجا دیده می‌شد. دسته انبوهی از قزاق سالدات سربازخانه را گرفته و 
چنین گفته می‌شد کسانی را که از سردستگان مشروطه گرفتار کرده 
بودند در آنجا به دار خواهند کشــید. در یک‌ســو و در پهلوی درختی 
دو تیری ســتون‌وار بلند کرده و یک تیر افقی بر روی آن‌ها میخکوب 
می‌ســاختند و ریسمان‌ها را از آن می‌آویختند. این داری بود که آماده 
می‌کردند، و چون با کشتن سران آزادی ایران جشن می‌گرفتند تیر‌ها را 
با پارچه‌های سه رنگ بیرق روسی می‌آراستند.« )احمد کسروی، تاریخ 

هیجده ساله آذربایجان، ص۳۰۹(

نگاهی به جنایات همسایه شمالی در ایران

عاشورایی که روس‌ها در تبریز رقم زدند

   علی داریا  
   نویسنده

صالح‌پــور پیــش کتاب»ادبیــات نفتــی« ، 
کتاب‌های »هفــت کافه بین‌راهی« و »تفنگ 
توپر« را بر بســاط نشــر نشــانده بود. او قلم 
شيرين و فصیحی دارد، تاسیانی و گذشته‌باز 
است. صالح‌پور مثل رمان نويسان نو، رب گریه 
و هوشــنگ گلشــیری، تاريخ و ادبیات را از 
زبان مردم، اشــيا، مکان‌ها و نویسندگان بیان 
می‌کند.پژوهشــگر در کتاب »ادبیات نفتی« 
یک پیشــگفتار و یک دیباچه آورده اســت و 
نــوزده فصل. در پیشــگفتار از کتاب مقدس 
- مزامیر داوود آمده‌ اســت: که او »خداوند« 
می‌توانــد نفت را از دل زمیــن بیرون آورد تا 
به او)انســان( یک سیمای شادمان بدهد ... و 
البته در شاهنامه بخش حماسی سياوش هم 
نقل می‌شــود که: »وزان پس به موبد بفرمود 
شــاه/که بر چوب ریزند نفت سياه...«نفت در 
روز ۲۶مهر‌ماه ســال ۱۹۰۸ میــادی برابر 
بــا ۵خردادماه ســال ۱۲۸۷خورشــیدی در 
مسجدســلیمان کشف می‌شــود و در ارتفاع 
۵۰پا از بالای دکل ک منجنیق حفاری فوران 
می‌کند و این اتفاق یکی از باشکوه‌ترین وقایع 
شــگفت تاريخ صنعت نفت در خاورمیانه بود 
که سرنوشــت ایران را دگرگون کرد. یکی از 
دستاوردهای نفت در جنوب ایران شکل‌گیری 
ادبیات داســتانی و تحولات ادبی و اجتماعی 
بود که در این کتاب به‌عنوان »ادبیات نفتی« 
یا »مکتب ادبی جنوب« و »پتروشیمی ادبی« 
نفت قلمداد کــرد. از نــگاه صالح‌پور فضای 
ادبی جنوب ایران با ترجمه‌های نویســندگان 

انگلیســی و آمریکایی و سبک و سیاق آن‌ها 
کلید خــورد، درحالی‌که روشــنفکری تهران 
بیشتر تحت‌ تأثیر ترجمه‌های روسی و ادبیات 
چپ سوسیالیســتی بود. ســبک نوشــتاری 
جنوبی‌ها بیشتر داستان کوتاه بود که بعدها به 
ادبیات روســتایی نیز کشیده شد و در مکتب‌ 
رئالیسم اجتماعی قرار می‌گرفت. بعدها چند 
رمان هم نوشته شد و سر از شعر هم درآورد. 
این تأثیر، یعنی ظهور نفت موجب ورود کلمات 
و عبارات انگلیســی در زبــان و گویش‌های 
محلی هم می‌شود و نوعی ادبیات محاوره‌ای 
تحــت عنوان »لــر فرنگی« کــه تحت تأثیر  
»تکنو پاســتورال« یا زندگی شبانی)چوپانی( 
و نیــز »بندری فرنگی« که تحت‌ تأثیر »تکنو 
پورت« بود در مسجدســلیمان و آبادان شکل 
گرفت. صالح‌پور افزون بر این تأثیرات به ظهور 
و پیدایی شــعر مدرن و سبک »موج ناب« و 
شــعر مدرن و آوانگارد نیز اشاره می‌کند که 

مشخصاً در مسجدسلیمان شکل می‌گیرد. 
محقق و پژوهشــگر ما،  تأثیر ســینما، تئاتر، 
مجله، باشــگاه‌ و...را هم از دستاوردهای نفت 
می‌دانــد. او در پایان به این‌ نتیجه می‌رســد 
که:‌ »به‌راســتی‌که ادبیات جنــوب، خيس از 
بوی نفت اســت.« صالح‌پور برشی از شعری 
از لهراســب زنگنــه را در پیشــانی صفحــه 
۱۴ مــی‌آورد: »ما روی لوله‌هــای نفت بازی 
می‌کردیم/لوله‌های نفت چــون باران پیچان 
به دره‌ها، تا حلقوم بندر و پالایشــگاه/ما روی 
لوله‌های نفت می‌دویدیم/و هيچ نمی‌دانستیم 
کــه بورس لنــدن از زیر پاهــای کوچک ما 
می‌گــذرد ...« نفت ســبک زندگــی مردم و 
عشایر را عوض و هویت عشیره‌ای را تضعیف 
می‌کند و هویت جدیدی را جایگزین می‌سازد 
و خوزســتان به دروازه مدرنیته ایران تبدیل 

می‌شود. نفت فضای سیاسی ملی را هم متأثر 
می‌کند و سرانجام ملی شدن نفت و شکست 
نهضت ملی مصدق و کودتــای ۲۸امرداد، بر 
شعر و ادبیات ایران هم تأثیر می‌گذارد. نفت و 
پالایشگاه نفت، روستاها را تبدیل به شهر کرد. 
خاستگاه و زادگاه مدرنیسم شهر و شهرنشینی 
اســت و رمان و داســتان کوتــاه‌ و نوآوری و 
بدعت از دل شهر و شهرنشینی بیرون می‌زند. 
»مدرنیســم« حوزه‌ فرهنگ و هنر می‌شود و 
»مدرنیته« در پویه هنر به آوانگارد و نوآوری 
می‌پردازد و شــکل و فرم‌های تــازه‌ای ایجاد 
می‌کنــد. در زمینه مفهوم نفــوذ حزب توده‌ 
در دانشــکده‌های نفت و پالایشگاه‌ها سلطه‌ 
سیاســت را بر امر ادبیات رجحان می‌دهد و 
ترجمه‌های آثار رئالیسم- سوسیالیستی و آثار 
همينگوی،  جان اشــتاین بــک، جک لندن، 
تولســتوی، داستایوســکی،  سارتر،  فالکنر، 
کامو، گوگول و ادگار آلن‌پو تأثیرات شــگرفی 
بر ادبیات جنوب می‌گــذارد. صفدر تقی زاده 
و قصه‌هــای ناصــر تقوایی آبادانــی، ابراهیم 
گلســتان که در شــرکت نفت آبادان اشتغال 
داشــت.م . آزاد، شــاعر که در آبادان تدریس 
می‌کــرد، پرویز داریوش، نجــف دریابندری، 
محمدعلــی صفریــان، امیر نــادری، احمد 
محمود، قباد آذرآیین، مسعود میناوی، فرهاد 
کشــوری، داریوش احمدی، منوچهر شفیانی 
مسجدسلیمانی ســردمدار ادبیات روستایی و 
فقیری شیرازی، علی‌اشرف درویشیان،   امین 
بهرام حیدری، منصور یاقوتی، غلامحســین 
ساعدی، به آذين، شهرنوش پارسی پور نسيم 
و منصور خاکسار، عدنان غریقی، محمد ایوبی، 
...و پیش‌ازاین‌هــا صادق هدایــت، جلال آل 
احمد تأثیرات بســیاری بر ادبیات و سينما و 

تئاتر ايران داشته‌اند.

نقد و نظر بر کتاب‌ اردشیر صالح‌پور

ادبیات جنوب، خيس از بوی نفت است

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

حافظه تاریخی

روایت من

پروانه بهار، دختر ملک‌الشعرای بهار درگذشت
پروانه بهار که نام کاملش »ملک پروانه« است در 
ســال ۱۳۰۷ به دنیا آمد و پس از ملک هوشنگ، 
ماه ملک و ملک دخت، چهارمین فرزند محمدتقی 
بهار، ملقب به ملک‌الشعرا، بود. او یک برادر و یک 
خواهر کوچک‌تر بــه نام‌های ملک مهرداد و ملک 

چهرزاد هم دارد. 
»ملک‌پروانه بهار«، دختر ملک‌الشعرای بهار شاعر 
و ادیب نام‌آور ایرانی در ۹۴ســالگی بر اثر کهولت 
ســن در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. غزل 
جمشیدی -خواهرزاده ملک‌پروانه بهار- با انتشار 
عکســی در صفحه اینســتاگرامش، این خبر را با 
شعری از آن ادیب بزرگ اعلام کرد که »آن شمع 
دل‌افروز از خانه من رفت، پروای گلم نیســت که 

پروانه من رفت.«
 پروانه بهار که نام کاملش »ملک پروانه« است در 
ســال ۱۳۰۷ به دنیا آمد و پس از ملک هوشنگ، 
ماه ملک و ملک دخت، چهارمین فرزند محمدتقی 
بهار، ملقب به ملک‌الشعرا، بود. او یک برادر و یک 
خواهر کوچک‌تر بــه نام‌های ملک مهرداد و ملک 

چهرزاد هم دارد. 
مهرداد بهار، متولد ۱۳۰۸، خود اسطوره‌شناس و 
پژوهشــگری شــاخص بود در آبان ۱۳۷۳ پس از 

ابتلا به سرطان خون درگذشت.
 بــا درگذشــت پروانه، حــالا فقط ششــمین و 
کوچک‌ترین فرزند ملک‌الشعرا از او به یادگار مانده 
اســت؛ ملک چهرزاد که در تهران زندگی می‌کند. 
پروانه بهار ســال‌ها پیش به آمریکا مهاجرت کرد 
و از او دو فرزند )بابک و ســودابه( به یادگار مانده 
که هــر دو در آمریکا زندگی می‌کنند. پروانه بهار 
در آمریــکا به تحصیلاتش ادامه داد و در رشــته 

کتابداری فوق‌لیسانس گرفت.
محمدتقــی بهــار )ملک‌الشــعرا( متولــد ۱۲۶۵ 
خورشــیدی در مشــهد بود و علاوه بر درخشش 
در عرصه شعر و ادبیات، از مهم‌ترین نویسندگان، 
روزنامه‌نگاران و سیاستمداران اواخر دوره قاجار و 

دوران پهلوی به شــمار می‌آمد. در سال‌های آخر 
عمر ملک‌الشعرا، به دلیل ابتلا به بیماری سل برای 
معالجه به لزن در ســوئیس رفت و قصیده »به یاد 
وطن« از درخشان‌ترین آثار بهار است که همان‌جا 
سرود. اما دست تقدیر با بهار ادبیات ایران هم‌ساز 
نبود و او که دو ســال پیش‌تــر نماینده مجلس و 
مدتی وزیر فرهنگ در کابینه قوام‌الســلطنه بود، 
چنان در تنگنای مالی بود که ناچار شد معالجه را 

رها کند و به ایران بازگردد. 
در دوران یک سال واندی اقامت بهار در سوئیس، 
این ملک‌پروانه ۲۱ســاله بود کــه در آن روز‌های 
ســخت بیماری و دوری از وطن، یار و همراه پدر 

بود. 
پروانه بهار خاطرات زندگی‌اش و ازجمله خاطرات 
آن روز‌ها را در کتابی به نام »مرغ سحر: خاطرات 
پروانه بهار« نگاشــته اســت که اولین بار در سال 
۱۳۸۲ منتشر شد. خاطرات پروانه بهار، بار دیگر، 
ضرورت زندگینامه نویسی و اهمیت ثبت خاطرات 

مشاهیر ادبی را پیش چشم می‌آورد. 
تمــام جزئیاتی که دختر شــاعر از پدرش وصف 
کرده، چون تکه‌هــای پازلی در تکمیل چهرۀ این 
ادیــب فرزانه به کار می‌آید: چهره‌ای از شــاعری 
خویشتن‌دار، آزادی‌خواه، مهربان و مقاوم. درویشی 

در کسوت پادشاه.

چهره 

جزئیات سعدی

مشق کلمات

با استفاده از رزین اپوکسی؛
آغاز تولید برق با توربین بادی دارای 

پره‌های قابل بازیافت
تولید برق با استفاده از انرژی باد در دنیای انرژی‌های 
تجدیدپذیر اهمیــت زیادی دارد، امــا عمر پره‌های 
توربین‌های بادی محدود است و برای حل این مشکل 
پره‌های قابل بازیافت ساخته‌شده‌اند. زمانی که پره‌های 
توربین‌های عظیــم بادی به پایان عمــر کاری خود 
می‌رسند، می‌توانند به‌عنوان زباله دفن شوند. شرکت 
زیمنس گیمســا برای اولین بار تیغه‌ای قابل بازیافت 
ساخته که می‌توان ازآن‌پس از اتمام استفاده در قالب 
پره برای تولید محصولات جدید استفاده کرد.اگرچه 
سایر اجزای توربین بادی، مانند برج‌ها و برخی قطعات 
دیگر، از قبل قابل بازیافت بوده‌اند، اما مواد کامپوزیتی 
کــه برای تولید پره‌های بــزرگ در توربین‌های بادی 
تجاری استفاده می‌شــوند، اغلب پرهزینه و غیرقابل 
بازیافت هســتند.کلید تولید پره قابل بازیافت نوعی 
رزین اپوکســی جدید اســت که قابل بازیافت بوده و 
بازیافت تیغــه و بخش تقویت‌کننده آن را امکان‌پذیر 
می‌ســازد. مواد تشــکیل‌دهنده تیغه بازیافت شده را 
می‌توان مجدداً مورداســتفاده قرار داد. علاوه بر این، 
رزین برای واکنش‌پذیری بســیار آهسته طراحی‌شده 
تا فرآینــد پذیری آن در زمان اســتفاده در تولیدات 
صنعتی بهبود یابد.در پایان عمر پره‌های قابل بازیافت 
این توربین‌ها، رزین، فایبرگلاس، چوب و ســایر مواد 
مورداســتفاده بــرای تولید پره‌های قابــل بازیافت با 
استفاده از محلول اســیدی ملایمی جدا می‌شوند و 
پــس‌ازآن می‌توان از آن‌ها در تولید محصولات جدید 
مانند چمدان یا روکش صفحات تخت اســتفاده کرد.

پس از آزمون اعتبارســنجی و آزمایش‌های مختلف، 
اولین تیغه‌های قابل بازیافت که توسط زیمنس گیمسا 
در تأسیســاتی در آلبور دانمارک ســاخته شد، سال 
گذشــته در بریتانیا برای ساخت توربین بادی به کار 
گرفته شدند.اکنون اولین توربین بادی با پره‌های قابل 
بازیافت به ارتفاع ۸۱متر به‌صورت آزمایشی در شرایط 
عملیاتی است و درعین‌حال در مزرعه بادی فراساحلی 
کاسکیسی در دریای شمال برق تولید می‌کند. انتظار 
می‌رود تا پایان امسال ۳۸توربین از این نوع با ظرفیت 

۳۴۲مگاوات تولید انرژی برق از باد نصب شوند.

فناوری

 کشف بمب 450کیلوگرمی مربوط 
به جنگ جهانی دوم در پی خشکسالی ایتالیا

موج گرمایی که تابستان امسال اروپا را فراگرفته، باعث 
خشک‌ســالی رودخانه پو در شــمال ایتالیا شده است. 
همین امر همچنین به کارشناسان نظامی کمک کرده 
تا یک بمب 450 کیلوگرمی را در این رودخانه کشــف 
کنند که از زمــان جنگ جهانــی دوم در آن غوطه‌ور 
شــده بود. کارشناســان نظامی، موفق شــده‌اند تا این 
بمب 450کیلوگرمی که در نزدیکی روســتای »بورگو 
ویرجیلیو«، ناحیه لمباردی ایتالیا )شمال( کشف‌شده را 
خنثی کنند. بااین‌حال، خنثی کردن آن ظاهراً چندان 
ســاده نبوده است.مهندسان خنثی‌سازی بمب توضیح 
می‌دهند که این بمب مربوط به دوران جنگ جهانی دوم 
توســط ایالات‌متحده ساخته‌شده بوده و به گفته ارتش 
حاوی 240کیلوگرم مواد منفجره بوده است. سپس آن‌ها، 
با اسکورت پلیس، بمب را به معدنی در منطقه‌ای به نام 
»مدوله« بردند تا در آنجا منفجرش کنند. علاوه بر این، 
طبق گفته ارتش ایتالیا، حدود 3000نفری که در اطراف 
این منطقه زندگی می‌کردند برای عملیات خنثی‌سازی 
بمب موقتاً جابجا شــدند و حتی سایر راه‌های ارتباطی 
ازجمله حریم هوایی آن نیز بسته‌شده است. فرانچسکو 
آپورتی، شهردار بورگو ویرجیلیو توضیح می‌دهد که اگر 
مردم از رفتن خودداری می‌کردند، عملیات نظامی آن‌ها 
متوقف می‌شد و گفت: »در ابتدا برخی اهالی گفته بودند 
که جابجا نمی‌شوند، اما در چند روز گذشته فکر می‌کنیم 
همه را متقاعد کرده‌ایم.«ایتالیا ماه گذشته برای مناطق 
اطراف رودخانه پو که طولانی‌ترین رودخانه ایتالیا است، 
وضعیت اضطراری اعلام کرد. این رودخانه تقریباً یک‌سوم 
تولیدات کشاورزی این کشور را تشکیل می‌دهد و اکنون، 
بدترین خشک‌ســالی خود را در 70سال گذشته تجربه 
می‌کند. به گفته یکی از ســرهنگان ایتالیایی، این بمب 
توسط ماهیگیران در ساحل رودخانه پو به دلیل کاهش 

سطح آب ناشی از خشکسالی کشف‌شده است.

حاشیه جنگ

نقد ادبی

دریچه
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 ‏می‌گفت وقتــی به هر دری می‌زنی که یه چیزی رو 
بهش بگی و نمی‌فهمه، دیگه بحث نفهمیدن نیست، بحثِ 
)محمدعلی( نخواستنه. �

 توهــم مهم بودن برا آدم‌ها خیلی بده. واقعیتش اینه 
که بودن و نبودن ما تو زندگی آدم‌های دیگه هیچ تفاوتی 
زیادی ایجاد نمی‌کنه. به قول بوکوفسکی، ببین!هیچ‌کس 
قرار نیست از نبودنتِ بمیره؛ شاید فقط چندساعتی دیرتر 
)دیکتاتور حانیه( بخوابه. �

 ‏آدم‌هایی که توی دعوا حد نگه می‌دارن، توهین نمی‌کنن 
و حرف‌هایــی کــه روح آدم را می‌خــوره نمی‌زنن خیلی 
)هاویشام( ارزشمندند! اگر دارید قدرشون را بدونید!�

 شــریف‌ترین کاری که از دســت آدم برمیاد، احترام 
گذاشــتن به چیزیه که زندگی ازش ساخته، پذیرفتن 
چیزی که بهش تبدیل شــده، اونم بــدون هیچ انکار و 
توجیهی، ناقص بودنی اصیل به جای کامل بودنی جعلی. 
جایی نوشته بود معصومیت انکار نکردنه، حتی گرگ هم 
وقتی توجیه نمیکنه معصومه، ولی انگار تو دنیای کبک‌ها 
)سَبیدو( مقصر اونیه که میبینه. �
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